خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 92 - جلسه 1
    موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                                                  موضوع خاص: احکام  تعارض/روايات دال بر ترجيح

بسمه تعالي

خداوند متعال را شکر مي‌کنيم که فرصت ديگري در اختيار تمام ما قرار دادند تا در راه تعلّم احکام نوراني ايشان و مبادي احکام ايشان تلاش و تحصيل نمائيم و بدين واسطه تقرّب بيشتر به در گاه ايشان پيدا نمائيم.

قبل از شروع درس نکاتي را به جهت خود و شما بيان مي‌نمايم.

نکته اول:

همه مي‌دانيم که اگر هر کاري با نام و ياد خداوند متعال شروع نشود، ابتر مي‌باشد. 

«كلّ‏ أمر ذي‏ بال‏ لم‏ يبدأ فيه باسم اللّه فهو أبتر»

بنابراين از سويداي قلب خود تلاش علمي جديد را با نام خداوند متعال و إتّکا و توکل بر ايشان شروع مي‌نمائيم و اين يک تعارف نمي‌باشد بلکه يک واقعيت و حقيقت است که هيچ چيزي را واجد نيستيم جزء آنچه را ايشان إفاضه فرمايند و گاهي نيز ممکن است براي توجه دادن به اين مساله صحنه‌هائي را براي ما پيش بياورند تا ما بيشتر متوجه بشويم. در ترجمه مرحوم محقق اصفهاني ره – صاحب کتاب نهايه الدرايه – آمده است که ايشان با آن عمق فکر و سعه اطلاع شگفت انگيزي را که واجد بودند، در دوران تدريش يک مرتبه سه روز مطلب روز قبل را بدون هيچگونه اضافه‌اي تکرار مي‌فرمودند و تلامذه ايشان خدمتشان عرض نمودند که هر روز مطلب قبل را بدون فرمودن مطلب جديدي تکرار مي‌فرمائيد و ايشان در جواب فرمودند که هيچ سخن جديدي به ذهن بنده نمي‌آيد. آن ذهن فعال ولي خداوند متعال براي اينکه هم به ايشان و هم به کساني که از محضر ايشان بهره مي‌بردند، اين توجه را بدهند که اگر ايشان بخواهند سدّ راه نمايند کاري نمي‌توان انجام داد. خدواند متعال بايد إفاضه و توفيق بفرمايد.

از اين رو از صميم دل همه بايد با نام خداوند متعال و توکل بر ايشان إن شاء الله کار را شروع نمود تا أبتر نباشد و به نتائج مورد قبول دست يابيم.

نکته دوم:

بارها در سال‌هاي گذشته بيان شد از اين دعاي مأثور از حضرت بقيه الله أرواحنا له الفداء استفاده مي‌شود که رمز موفقيت يک دانش‌پژوه و يک طالب علم در دو چيز نهفته شده است. يکي علاقه‌مندي واقعي و وافر به تحصيل و ديگر کوشش و جَهد مي‌باشد زيرا حضرت عليه السلام در آن دعاي معروف که با «اللهم ارزقنا توفيق الطاعه» شروع مي‌شود، براي هر طائفه‌اي دعاي ويژه‌اي را بيان فرموده‌اند تا به علماء و دانش‌پژوهان مي‌رسند و مي‌فرمايند:

«وَ تَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَ النَّصِيحَةِ وَ عَلَى‏ الْمُتَعَلِّمِينَ‏ بِالْجَهْدِ وَ الرَّغْبَة»

آنچه در موفقيت يک طالب علم و دانش‌پژوه دخيل مي‌باشد امور فراواني است مانند اينکه مسلما استعداد، حافظه، سرعت انتقال، سلامتي جسماني، جواني، فراغت بال و فراهم بودن امکانات تحصيلي نقش مهمي دارند ولي مشاهده مي‌شود که حضرت عليه السلام هيچيک از اين امور را نام نبرده‌اند بلکه در درگاه خداوند متعال خواستار جهد و رغبت براي متعلمين مي‌باشند و اين مضامين چنانچه واقعا دعا و درخواست از درگاه خداوند متعال مي‌باشد، در حقيقت يک پيام رساني نيز مي‌باشد که راه موفقيت شما اين دو امر است. يکي رغبت و ديگري کوشش و تمام توان را بکار گرفتن در راه تعليم و تعلّم مي‌باشد. فرصت جواني يک فرصتي است که اگر توانستيم در اين فرصت جهات علمي خود را تقويت نمائيم، يک سرمايه‌اي براي ما خواهد بود که تا آخر از آن بهره برداري خواهد شد ولي اگر کوتاهي شود، معمولا در آينده قابل جبران نخواهد بود مگر در موارد نادر.

پس اين دو مساله، يکي علاقه‌مندي وافر که اين در حقيقت پشتوانه آن جهد نيز خواهد بود، اگر انسان به اين راه علاقه داشت، اين علاقه باعث مي‌شود که انسان بسياري از مشکلات و نارسائي‌ها را تحمل نمايد و آنها موجب نمي‌شود که شخص از راه باز بماند و کوشش ننمايد و البته مقداري از اين علاقه‌مندي در نزد حضار وجود دارد و الا شما عزيزان به اين مسلک وارد نمي‌شديد ولي آفات در بين راه خيلي زياد مي‌باشد و ممکن است موجب کم‌رنگ شدن آن علاقه و شدت اهتمام شود لذا بايد مواظب بود تا چنين چيزي رخ ندهد.

دوم اينکه انسان واقعا در راه تعليم و تعلّم شب و روز نشناسد تا إن شاء الله به اين درياي وسيع معارف الهي چه به معناي اعم و چه به معناي اخص و مبادي اين امور دست يابد. انتظارات جامعه اسلامي و بلکه جامعه بشري از حوزه‌هاي علميه، از ما مطالبه مي‌نمايد که بر سعه اطلاعات و عمق فکر خود و شناخت بهتر اسلام آن هم با استدلال بهتر و با بيان روشن‌تر و در قالب‌هاي قابل فهم براي نسل معاصر بيفزائيم و اين امور لازم دارد که خيلي کار و زحمت کشيده شود و بايد در اين راه قدماي راسخ برداريم. البته دوران تحصيل حوزه‌هاي علميه حدود يک سوم سال مي‌باشد اما زحمت ما مي‌تواند خيلي بيش از اين مقدار باشد و بلکه گاهي براي شخص درسخوان و اهل فکر و انديشه وکار عميق، تعطليي به نفع وي خواهد بود. فرصت‌هاي موجود در ايام تعطيلي را مغتنم مي‌شمارد زيرا عميق و جامع الاطراف کار کردند محتاج وقت است و در ايام تحصيل اين امر حاصل نمي‌شود ولي در ايام تعطيل مي‌توان به آن امور پرداخت. 

نکته سوم:

حتما حتما آن سنت‌هاي تجربه شده حوزه در امر تحصيل بکار گرفته شود. آن سنت‌ها عبارتند از پيش مطالعه و مباحثه و نوشتن تقرير بحث و اين امور در رشد و شکوفائي قدرت استنباط و اجتهاد بسيار موثر مي‌باشند.

روايات دال بر مرجحيت اخذ به حديث احدث: (12:54)

بحث ما در تعادل و تراجيح بود و رسيديم به اين بحث که مقتضاي اخبار علاج در متعارضين چه چيزي مي‌باشد. گفته شد که مقتضاي اصل اولي تساقط است يعني اگر اخبار علاج نبود قائل مي‌شديم که دو خبر متعارض از حجيت ساقط هستند ولي با توجه به اخبار علاج چه بايد گفت؟ گفته شد که اخبار علاج داراي طوائفي است و طوائف را بحث کرديم و آخرين طائفه اخبار دال بر اخذ به خبر احدث مي‌باشد.

مقصود از اين طائفه رواياتي است که دلالت دارند بر اينکه اگر دو خبر متعارض بودند، وظيفه شما اخذ به خبري است که نسبت به خبر معارض خود، متاخر مي‌باشد.

برخي از بزرگان معاصر در کتاب آرائنا في الاصول و در مباني منهاج الصالحين خود بر اين مبنا اسرار دارند و هيچ مرجِّح ديگري را غير از اين مرجِّح، قبول ندارند و اين نظر در استنباط و اجتهاد تاثير بسيار زيادي خواهد داشت.

مجموعه روايات: (15:08)
در تعداد روايات اين طائفه بين اعلام اختلاف است زيرا برخي دو روايت و برخي ديگر چهار روايت و گروهي پنج روايت و جمعي شش روايت را براي اين طائفه ذکر فرموده‌اند. در ابتدا اين روايات را متعرض مي‌شويم و بعد از جهت سند و دلالت به آنها مي‌پردازيم.
روايت اول: ابي عمرو کناني (15:30)
« 33350- 17- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي
 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيًا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا بَا عَمْرٍو- أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً
 أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا
 فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.»

تقريب بدوي استدلال به اين روايت براي مدعا واضح و ظاهر است.

روايت دوم: (19:10)
«33340- 7-  وَ عَنْهُ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ
 فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ.»

روايت سوم: معلي بن خنيس (20:42)

«33341- 8- وَ عَنْهُ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ.»

در اين حديث نيامده است که حديث ديگر مخالف با حديث سابق مي‌باشد ولي بديهي است که چنين چيزي مقصود سائل مي‌باشد زيرا اگر حديث متاخر مخالف با حديث سابق نباشد، ديگر موردي براي سوال وجود نداشت چون معلوم است که در اين صورت بايد به هر دو حديث اخذ کرد زيرا هر کدام در باره مساله متفاوتي سخن گفته‌اند. از اين رو به قرينه سوال کردن دانسته مي‌شود که مقصود سائل اين است که حديث متاخر با حديث سابق تخالف و تعارض دارد.

در باره مرجع ضمير کلمه «به» در عبارت «فَقَالَ خُذُوا بِهِ» چه چيزي مي‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد. 

يک نظر اين است که به «حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ» بر‌مي‌گردد که در اين صورت اگر حديثي از امام صادق عليه السلام و سپس حديثي از امام رضا عليه السلام به دست شخصي رسيد، بايد به حديث امام رضا عليه السلام عمل نمايد تا حديثي از امام جواد عليه السلام که در آن زمان حيّ بوده است، به دست وي برسد و وقتي چنين حديثي به وي رسيد بايد حديث امام رضا عليه السلام را کنار بگذارد و به حديث جديد اخذ کند. 

بنابر اين معنا به دو مکان از حديث براي اخذ به حديث احدث مي‌توان استدلال نمود. يکي نسبت به دو حديث اولي که قبل از رسيدن خبر از امام حيّ به دست وي رسيده که يکي از آن دو حديث اول نسبت به ديگري متاخر مي‌باشد و دوم نسبت به حديث حيّ مي‌باشد که حديث حيّ نسبت به حديث ماخوذ شده، جديد و حديث ماخوذ قديم مي‌باشد و بايد قديم را رها کند و خبر جديد را اخذ نمايد.

نظر دوم اين است که ضمير «به» به جامع حديث برمي‌گردد يعني در اين صورت شما مختار هستيد که به هر کدام از آن دو حديث متعارض اخذ کنيد تا از امام حيّ حديثي به دست شما برسد و وقتي از امام حيّ حديثي به دست شما رسيد که متعارض با دو حديث سابق بود، به حديث حيّ عمل نمائيد. اشکال اين نظر اين است که چنين مرجعي در کلام مذکور نمي‌باشد بلکه بايد از فحواي کلام استفاده نمود ولي مرجع ضمير در معناي اول در کلام موجود است.

روايت چهارم: (24:44)

مرحوم کليني ره بعد از حديث قبل، حديث جديد ديگري را به عنوان حديث نهم با اين مضمون قرار داده است:

«33342- 9- الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ.»

آيا عبارت «وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ» که مرحوم کليني ره فرموده است، به يکي از احاديث قبلي بازگشت مي‌کند؟ يعني آيا اين حديث، مثلا همان حديث ابي عمر کناني است که در اينجا نقل به معنا شده است زيرا در حديث ابي عمر کناني که مرحوم کليني ره اين حديث را در جلد دوم ذکر فرموده است،
 ابو عمر کناني عرضه داشت: «بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ» و امام عليه السلام فرمودند: «قَدْ أَصَبْتَ» و از اين مجموعه کلام به دست مي‌آيد که حضرت عليه السلام مي‌فرمايند: به احدث اخذ نمائيد و مرحوم کليني ره اين مطلب برداشت شده از اين حديث را فرموده است: «وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ» که در اين صورت اين عبارت يک حديث مستقل براي اين طائفه نخواهد بود و در نتيجه تعداد احاديث کمتر خواهد شد و به اين جهت برخي از بزرگان روايات اين طائفه را شش مورد و برخي ديگر پنج مورد دانسته‌اند البته مرحوم کليني ره حديث ابي عمرو کناني را در جلد دوم از اصول کافي ذکر فرموده و اين احدايث را در جلد اول کتاب کافي مرقوم فرموده‌اند.

روايت پنجم: روايت محمد بن مسلم (26:34)

«33337- 4- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ.»

معاصر معظم دام ظله تنها اين حديث را مستند سخن خود قرار داده است زيرا حديث‌هاي گفته شده را به جهت ضعف سند، حجت نمي‌داند و بنابراين نتيجه اين حديث اين است که بايد حديث متاخر را اخذ نمود زيرا حديث متاخر ناسخ حديث سابق مي‌باشد. البته اين بيان ديگر معنايش ترجيح دادن نيست منتهي همان نتيجه ترجيح به حديث احدث در اينجا نيز وجود دارد زيرا بنابر ترجيح به احدث بايد حديث متاخر را اخذ نمود و بنابر ناسخ بودن نيز بايد حديث متاخر را اخذ کرد و اينکه برخي از بزرگان علم اصول اين حديث را در عِداد روايات ترجيح ذکر نفرموده‌اند به جهت اين است که مي‌فرمايند اين روايات درباره نسخ است و نسخ غير از ترجيح مي‌باشد و آنان که اين روايات را در باب ترجيح ذکر مي‌فرمايند به جهت اين است که مي‌فرمايند در هر صورت نتيجه واحد مي‌باشد.

روايت ششم: منصور بن حازم (30:09)

«3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ ص أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً.»

بديهي است که حديث سابق، حديث لاحق را نسخ نمي‌نمايد زيرا در صورت منسوخ بودن حديث متاخر به وسيله حديث سابق، ديگر گفتن حديث متاخر معنا ندارد. بدين جهت از اين روايت يک قانون حداقل نسبت به روايات رسول خدا صلي الله عليه و آله به دست آورده مي‌شود که در هنگام تعارض چند خبر، خبر متاخر را اخذ کنيد.
نتيجه: (33:44)
اين تعداد روايت مجموعه رواياتي است که براي اخذ به احدث در هنگام تعارض، به آنها استدلال شده است و يا مي‌توان استدلال نمود و اين اخذ به احدث يا به جهت ترجيح دادن و يا به خاطر نسخ مي‌باشد.

بررسي روايت اول: روايت ابو عمرو کناني (34:23)
براي استدلال به اين حديث وجوهي از مناقشات بيان شده است.

اشکالات استدلال به روايت ابو عمرو کناني:

اشکال اول: اشکال از جهت سند (34:37)

مرحوم خوئي ره در مصباح الاصول از اين حديث به صحيحه تعبير فرموده است
 و از مطلب فرموده شده در دوره قبل از کتاب مصباح الاصول که در کتاب دراسات نوشته شده است، به دست آورده مي‌شود که ايشان اين حديث را صحيحه مي‌دانستند.
    
اشکال سند اين روايت اين است که ابي عمرو کناني مهمل است زيرا نام وي در کتب رجال برده نشده است بلکه با مراجعه به کتاب معجم الرجال الحديث مشاهده مي‌شود که در ذيل اين عنوان فقط يک آدرس داده شده است که همين حديث مورد بحث باشد. پس ايشان در کتب اربعه در موارد مختلف داراي نقل حديث نمي‌باشد و در نتيجه ايشان مشهور نيستند تا سخن مرحوم تبريزي ره در اينجا جاري باشد. مرحوم تبريزي ره قائل بودند که اگر راوي مشهور و نام وي بر سر زبانها باشد و در کتب رجال براي وي قدحي ذکر نشده باشد، اطمينان پيدا مي‌کنيم که وي ثقه مي‌باشد و ابو عمرو کناني مشهور نيست زيرا در کتب رجال نامش مذکور نيست و همچنين يک روايت بيشتر در کتب اربعه از وي نقل نشده است.

جواب‌هاي اشکال اول:

جواب اول: (36:58)
اين روايت در کتاب کافي ذکر شده است و در نتيجه مشمول شهادت مرحوم کليني ره در ديباجه کتاب خواهد شد و ايشان در ديباجه فرموده است که روايات موجود در کتاب کافي صحيح هستند و از اين رو با اينکه ممکن است اين سند از جهت ابو عمرو کناني مشکل داشته باشد ولي به جهت شهادت مرحوم کليني ره بر صدور روايات کتاب از معصوم عليه السلام و در عصري مي‌زيسته که احتمال حسيت اين خبر و شهادت متوفر مي باشد و چنين خبري حجت مي‌باشد، اين حديث نيز حجت است.

اين طريق مبناي مختار ما مي‌باشد لذا نمي‌توان با اين راه همه را قانع نمود تا حجيت اين خبر را بپذيرند.

جواب دوم: (38:00)

اين جواب را بزرگاني مانند شيخنا الاستاذ دام ظله و مرحوم شهيد صدر ره و محقق سيستاني دام ظله بيان فرموده‌اند و اين بزرگان از طريق مرحوم بروجردي ره متوجه شده‌اند و دو تن از اين سه بزرگ نام ايشان را برده‌اند. مرحوم بروجري ره در جامع احاديث الشيعه در باب 6 حديث 36 حديث ابي عمرو کناني را از کتاب کافي ذکر مي‌فرمايند و سپس در ذيل فرموده‌اند:

«ئل 501 - ج 2 - البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .»

بنابراين مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره اين روايت را بار ديگر در باب 24 – باب تقيه - از کتاب امر به معروف و نهي از منکر نقل فرموده است:

«21366- 11- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْكِنَانِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَا عُمَرَ أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.
21367- 12- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلَّمَا تَقَارَبَ هَذَا الْأَمْرُ كَانَ أَشَدَّ لِلتَّقِيَّةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ‏ مِثْلَهُ‏ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏.»

همانطور که مشاهده مي‌شود مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره در اينجا براي اين روايت يک سند جديد ديگري را ذکر فرموده است که در اين سند هشام بن سالم بدون وساطت ابو عمرو کناني، از امام صادق عليه السلام روايت را نقل فرموده است و به قول مرحوم شهيد صدر ره سند مرحوم صاحب وسائل ره به کتاب محاسن برقي که در خاتمه وسائل الشيعه ذکر شده است، تمام مي‌باشد و بدين جهت اين روايت با اين سند صحيحه خواهد بود و شايد تعبير به صحيحه نمودن مرحوم خوئي ره به اين جهت باشد ولي اين احتمال خيلي خيلي بعيد است زيرا در اين صورت بايد ذکر مي‌فرمودند اما چون بزرگان اين فنّ هستند حسن ظنّ اقتضاء مي‌نمايد که انسان چنين احتمالي را بدهد.
�. شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏1، ص: 2


�. البلد الأمين و الدرع الحصين، ص: 349؛ المصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية)، ص: 280 - 281


�. در کتاب کافي، طبع اسلاميه الكافي ج‏2، ص: 218 کلمه «لي» وجود ندارد و وجود اين کلمه داراي اثر است که در آينده خواهيم گفت.


� . مرحوم مجلسي ره در باره عبارت «أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً» فرموده است که در زمان حکومت طاغوت خداوند متعال خواستار عبادت سرّي شده است. 


�. در کتاب کافي، طبع اسلاميه الكافي ج‏2، ص: 218 عبارت «أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ» اينگونه ذکر شده است: « وَ أَبَى‏ اللَّهُ‏ عَزَّ وَ جَلَ‏ لَنَا وَ لَكُمْ‏ فِي‏ دِينِهِ‏ إِلَّا التَّقِيَّةَ.»


�. وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 112


�. ضمير «عنه» برمي‌گردد به علي بن ابراهيم که در اسناد قبل بوده است.


�. در کتاب کافي، طبع اسلاميه الكافي، ج‏1، ص: 67 آمده است: «... قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ.» و چنانچه مشاهده مي‌شود بنابر اين نقل کلمه «قلت» در عبارت «قَالَ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ» وجود دارد.


�. وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 109


�. ضمير «عنه» برمي‌گردد به علي بن ابراهيم که در اسناد قبل بوده است.


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 67؛ وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 109


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 67؛ وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 109 


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 218


�. در کتاب کافي، طبع اسلاميه، ج‏1، ص 64 آمده است: «... عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‏ ...» و چنانچه مشاهده مي‌شود در اين نقل از کلمه «الخزار» استفاده شده است.


�. وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 108


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 65


�. مصباح الأصول، ج‏2، ص: 416 «... كصحيحة أبي عمرو الكناني رواها الكليني (ره) عن‏ ...»


�. دراسات في علم الأصول، ج‏4، ص: 400؛ «ثانيها و ثالثها: روايتان، إحداهما: صحيحة، و مضمونهما واحد، و هو ان الإمام عليه السّلام سأل الراوي، فقال له: أ رأيت ان حدثتك بشي‏ء، فحدثتك بخلافه من قابل، فبأيهما تأخذ؟ قال: آخذ بالثاني. فقال عليه السّلام: أصبت، أبى اللّه ان يعبد إلّا سرا أو إلّا تقية.»


مقصود از «ثانيها و ثالثها» حديث 7 و 17 از کتاب وسائل الشيعة، ج 27، باب 9 از أبواب صفات قاضي، مي‌باشد و حديث هفتم مرسل است و از اين رو قهرا منظور ايشان از اين صحيحه بودن يکي از اين دو حديث، روايت هفدهم است که همان روايت ابي عمرو کناني است.


�. جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ج 1، ص 267


�. وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 206 - 207
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